مقدمه: 

در يک نگرش کلي و تاريخي مي توان ادعا کرد که سير تحول انديشه سياسي شيعه با دوران امامت امامان شيعه  اثني عشري شروع شده است . از لحاظ تاريخي اين دوران پس از وفات پيامبر و در طي جريان سقيفه اغاز شد. چرا که در طي حيات پيامبر مشکل و يا اختلافي بين مسلمانان وجود نداشت . اما بعد از وفات ايشان برسر جانشيني سياسي و رهبري دنيوي ايشان ميان مسلمانان اختلاف افتاد . عده اي بر اساس جريان غدير خم موافق جانشيني علي بن ابيطالب (ع) بودند و حق انتخاب ،مشورت و بيعت مجدد براي اصحاب را در امر امامت قبول نداشتند و در مقابل عده اي ديگر که اکثريت هم با آنان بود راه ديگري را در پيش گرفتند و قائل به بيعت با اصحاب پيامبر شدند  و به اين ترتيب گروهي که به شيعه علي بن ابيطالب (ع) و حاميان اهل بيت پيامبر معروف شدند و در برابر اکثريت قرار گرفتند.
 اين انحراف در رهبري جامعه اسلامي از زمان حضرت علي (ع) آغازشد و از زمان امامت امام صادق (ع) به بعد مشکلات دو چندان شد. چرا که از يک طرف در اين ايام شاهد ظهور رقيب جديدي براي نهاد خلافت به نام عباسيان هستيم که علاوه بر اينکه ادعاي خلافت داشت به واسطه هاشمي بودن، خود را در رسيدن به آن مقام نسبت به بقيه بر حق مي دانست و قصد داشت علاوه بر کسب کرسي خلافت ، افتخار جانشيني برحق پيامبر – که به خاطر روي کار آمدن امويان و مروانيان به نااهلان رسيده بود – را     کسب کند.

علاوه بر اين انحراف ، انحراف ديگري نيز در جامعه کوچک شيعي بروز کرد و آن ظهور فرقه هاي جديدي همچون کيسانيه و زيديه بود که هر کدام داراي عقايد ويژه اي در امرامامت بودند. وجود اين فرقه ها در جامعه شيعه از يک طرف و وجود عباسيان در راس حکومت از طرف ديگر که هر دو از انحرافات اساسي جامعه اسلامي بود، معرفي تشيع را براي امامان شيعي حتمي ترو مسلم تر کرده بود و در اين ميان رفع شبهات براي جامعه ايراني از ساير مناطق مهمتر بود. هم به دليل اينکه ايران پايگاه اصلي عباسيان بود و هم به دليل اينکه  فرقه هاي مختلف شيعي يا در طي اقدامات زير زميني  و يا به خاطر گرايش مردم به آنها در ايران نفوذ کرده بودند  و چون مقر اقامت امامان شيعي در فاصله دوري نسبت به ايران قرار داشت ،در صورت عدم توجه ، ايران به راحتي تبديل به پايگاهي توانمند بر ضد شيعه اثني عشري   مي شد . 
براي پي بردن به اهميت ايران در نزد امامان و شيعيان آنها مي توان به روايات و احاديثي که مطرح شده است رجوع کرد .از جمله اينکه در آيه89 سوره انعام آمده :"اگر اين قوم نسبت به آن (هدايت الهي ) کفر ورزند (مهم نيست ) زيرا کساني  را نگهبان  آن ساخته ايم که نسبت به آن کافر نيستيد ." در تفسير آمده است که منظور از اين نگهبانان ،ايرانيان هستند .

همچنين در حديثي از علي بن ابيطالب(ع) آمده است که:"از پيامبر شنيدم که ديگر با پارسيان در راه دين بر سرشما کوبند ، چنانکه در آغاز براي دين ،شما بر سر آنها کوفتيد ."

اشاره شد که از جمله دلايل اهميت ايران  براي امامان شيعه ، اين بود که آنجا تبديل به پايگاه اصلي عباسيان شده بود . اما اينکه چگونه عباسيان در ايران نفوذ کردند امري نبود که يک شبه صورت گرفته  باشد . بلکه جرياني بود که زمينه هاي آن از زمان صدر اسلام به وجود آمده بود و نتيجه آن تثبيت حکومت عباسي در ايران بود . حکومتي که با نام اسلام هر کاري که به مصلحت و منافع خودش بود انجام مي داد . حکومتي که در راس آن اعرابي قرار داشتند که در دوران قبل از اسلام هيچ تجربه اي در زمينه حکومتداري نداشتند و چون بر ايرانيان  که ملتي متمدن بودند فائق آمدند تحت تاثير افکار،آراء ، عقايد ، فرهنگ و تمدن آنان قرار گرفتند  و ميراث خوار ساسانيان شدند و خلافت را تبديل به سلطنت کردند ؛چرا که آنها به خوبي مي دانستند که از موانع رسيدن ملتي به  کشورداري اين است که آن ملت مورد ستم و خواري واقع شود و مطيع و منقاد اراده ديگران گردد در اين صورت حتي دلاوري و سر سختي ايشان و حس سر بلندي آنها نيز از بين خواهد رفت و بر جامعه نااميدي چيره خواهد شد ، علاوه بر آن از ديگر نتايج اطاعت بي چون و چرااز فرمانروايان ، از بين رفتن ايمان در بين مردم است و اينکه رفته رفته شرع جنبه دانش و صناعت به خود مي گيرد و در اين صورت مي توان با خيالي آسوده بر چنين مردمي حکومت کرد .
بديهي است که هيچ انساني از جمله ايرانيان آزاده و حقيقت جو هرگز حاضربه قبول چنين سر انجامي نيستند. به خصوص اينکه آنها در گذشته تاريخي خود هميشه زير يوغ مستکبران متعددي بودند و به همين دليل اسلام را- که نويد هايي چون تساوي ،عدالت ، آزادي و... را به همراه داشت – با آغوش باز قبول کردند ،اما حالا به خاطر رهايي خود از زير يوغ مستکبري ديگر که در زير لباس زيباي اسلام عرض اندام مي کرد حاضر به ايستادن در مقابل همان اعرابي بودند که اجداد آنها به خاطر اسلام بر روي ايرانيان شمشير کشيده بودند . اما آنها مي دانستند به هدف خود نمي رسند مگر اينکه به اصول و عقايد اصيل مکتب اسلامي روي بياورند و امامت برحق امامان را قبول کنند . مکتبي که رهبراني چون علي بن ابيطالب (ع) داشت ، کسي که مردم را در عطا برابر نهاد و موالي را چنان عطا داد که عرب اصلي را و در اين باب آن قدر اصرار داشت که از سوي اعراب به او اعتراض شد و او در جواب به آنها گفت: " تمام قرآن را تلاوت کردم و براي فرزندان اسماعيل بر فرزندان اسحاق به اندازه چوبي کوچک برتري نيافتم."

  مکتبي که کارگزاراني چون سلمان فارسي و عمار ياسر داشت ، افرادي که علي رغم رسيدن به مناصب دولتي چون ولايتمداري مدائن و امامت نماز شهر کوفه، زندگي در سطح مردم عادي داشتند.

 مکتبي که واليان آن – در دوران خلافت امام علي (ع) در جمع آوري خراج به حق روي مي آوردند و با سپاهيان به عدل و مساوات رفتار مي کردند و قصدشان فقط انجام حق بود مکتبي که رهبران و هواداران آن را فقط به خاطر نگرش ضد ستمشان ، مظلومانه و در زير فشارهاي زياد به شهادت رسانده بودند: و اين ظلم ستيزي براي ايرانياني که خود تحت فشار بودند و از جنبه نژادي ،ظلم مضاعفي را تحمل مي کردند بسيار جالب بود و شايد به همين دليل بود که در کنار علويان و به رهبري مختار (رهبر فرقه کيسانيه ) در برابر دشمن مشترک خود (امويان) سنگر گرفتند و ادامه دار راهي شدند که حسين بن علي آن را آغاز کرده بودند . در اين درگيري گر چه تعداد زيادي از ايرانيان به شهادت رسيدند اما با اين اقدام خود باعث شدند که فرقه کيسانيه در ايران مطرح شود.

بعد از اين جريان و از سال 108 هـ .ق مرتب نمايندگاني از طرف محمد بن علي (از هاشميان معروف زمانه) به ايران و از جمله خراسان فرستاده شدند که نتيجه آن همراه کردن تعداد زيادي از ايرانيان با خود بود که نمود اين همراهي را مي توان در قيام يحيي بن زيد بن علي بن الحسين درايران مشاهده کرد . او که از علويان بود بعد از قيام پدرش زيد و شهادت ايشان به ايران آمده بود و با همراهي عده زيادي از خراسانيان قيام خود را علني کرده بود . گر چه سر انجام او و يارانش هم مانند اخلاف مظلومش شد اما توانست زيديه را به عنوان دومين فرقه موثر در ايران مطرح کند . نحوه شهادت او ، شيعيانش را به جنب و جوش در آورده بود و باعث شده بود که داعيان ظاهر شوند ، خوابها ديده شود و کتابهاي پيشگويي بر سر زبانها افتد.

 اين جريانات به قول مقدسي ، باعث شد تشيع در ميان ايرانيان به خصوص اهل خراسان جاذبيتي فوق العاده پيدا کند و اين وضعيت بهترين بستر براي عباسيان و شخص محمد بن علي بن عبد الله بن عباس شد . خود او در اين زمينه گفته بود :" ... جز اين نمي خواهم که پيروان ما مردم خراسان باشند ،آنان ما را ياري مي کنند و ما آنان را ياري مي کنيم. اينان طومار سلطنت بني اميه را درهم پيچند و سلطنت را به ما سپارند.
شايد به دليل همين توجه ايرانيان به فرقه هاي مختلف تشيع بود که ابن خلدون نتيجه مي گيرد که پادشاهي و کشور داري براي ايرانيان حاصل نمي شود مگر به شيوه ديني از قبيل پيامبري يا ولايت و يا به طور کلي آثار بزرگ ديني اما عباسيان و در راس آنها ابراهيم امام براي اينکه اين موقعيت را از دست ندهند از همان ابتدا و بسيار حساب شده عمل کردند و با يک موقع شناسي ، مهره اصلي خود به نام ابومسلم خراساني را در بهترين شرايط به خراسان فرستادند. زماني که خراسان از يک طرف در آتش جنگ داخلي (که ريشه اي جز تعصب قبيله اي نداشت)مي سوخت و از طرف ديگر مرکز آشوبهايي شده بود که ياغيان زمانه چون کرماني و حارث بن سريج به راه انداخته بود و حاضر به بيعت با مروان نبوند. طبيعي است که مردم خسته از زمانه به دنبال حامي هستند، آنها همه چيز را در اين تازه از راه رسيده (ابومسلم)مي ديدند.به خصوص اينکه ابومسلم نيز قدم به قدم و حساب شده پيش مي رفت.ابراهيم امام هم به او سفارش کرده بود که"...اگر توانستي زبان عربي را از خراسان براندازي بر انداز." او با اين سخن خود در واقع در صدد حذف نشانه ها و علايم تسلط عرب بر ايراني بر آمده بود تا نويد تازه اي باشد براي آنان که در زير تعصبات عرب کمر خم کرده بودند.

در طي جريانات تاريخي از اين به بعد شاهد وحدت و اتحاد ايراني و عباسي هستيم .آن هم بر سر هدف مشترک يعني بر اندازي امويان . بعد از اين اتحاد بود که ابومسلم در صدد محو عاملان بني اميه در خراسان بر آمد و اين کار را با جنگ با نصر بن سيار آغاز کرد . کسي که تمام مردم خراسان آرزوي از بين رفتن او را داشتند و به همين دليل از تمام طبقات جامعه حتي غلامان با او در اين جنگ همراهي کردند. او با کمک همين حاميان خود بود که توانست بر تمام رقباي خود غلبه کند و يکه تاز خراسان شود.

ابو مسلم بعد از پيروزي بر رقبا ، عاملان خود را سوي ولايتها فرستاد و به آنها گفت :" با مردم بيعت مي کنم بر پايه نبشته خدا ،شيوه رفتار محمد و پيروي از فرمان خدا و پيامبرش." او بعد از تثبيت موقعيت خود در خراسان ، قدم بعدي را که بسيار مهم هم بود بر داشت و آن حذف فيزيکي امويان بود که در طي نبرد زاب و با کمک خراسانيان موفق به انجام اين کار شد . با اين پيروزي جايگاه ابومسلم و عباسيان در خراسان تثبيت تر شد.

اما از اين زمان به بعد است که چهره واقعي عباسيان براي ايرانيان روشن مي شود. چرا که ديگر خبري از وعده هاي گذشته نبود. حالا عباسيان بعد از فائق آمدن بر رقباي خارجي ، بايد به حذف و تسويه رقباي داخلي خود مي پرداختند. اولين کانديد اين جريان ابومسلمه خلال بود و بعد از او نوبت به ابومسلم رسيد. اما قتل او بازتاب بسيار گسترده اي در خراسان داشت و خراساني را که در پرتو حضور پر رنگ ابومسلم آرام شده بود دوباره کانون قيامها و اعتراضها کرد و از آنجايي که اين قيامها همه بر عليه عباسيان بود باعث شد که آنها براي حفظ خراسان ، وليعهد هاي خود را مرتب به اين منتطه بفرستند. 

حضور فعال و موثر عباسيان در خراسان کار را براي امام صادق (ع) سخت و سخت تر مي کرد. ايشان از يک  طرف بايد  بانهاد خلافت و تبليغات دروغين آن مقابله و مبارزه مي کردند و از طرف ديگر نبايد غافل از عقايد انحرافي جامعه اسلامي مي شدند و در عين حال بايد ايرانيان را متوجه حق و حقيقت هم مي کردند. بدين ترتيب مبارزه و فعاليت حضرت معطوف به سه جبهه مي شد که هرکدام از ديگري مهمتر بود. 

در اين راستا ايشان از هر فرصتي که پيش مي آمد براي رسيدن به اهداف خود سود مي جستند. اولين اقدام ايشان و آنچه مهمتر از همه به نظر مي رسيد فعاليت همزمان در دو جبهه يعني رد عقايد انحرافي فرقه هاي مختلف شيعه (کيسانيه و زيديه) و خنثي کردن تبليغات دروغين نهاد خلافت بود، تا ازاين رهگذر علاوه بر اينکه حيله و مکر آنها را به خودشان برمي گردانند ، بر حق بودن اهل بيت پيغمبر را به مسلمانان ثابت کنند به همين دليل از تمام فرصتها استفاده کرده و حتي در موسم حج و در ميان ياران و شيعيان خود به ايراد سخنراني مي پرداختند و در اين بين ايرانيان هم در کنار ديگر شاگردان از بيانات ايشان سود مي جستند به اين اميد که در برگشت به شهر و ديار خود هر آنچه را ديده و يا شنيده بودند براي هموطنان خود بازگو مي کنند.

در مورد رد عقايد انحرافي فرقه هاي مختلف شيعه توسط امام صادق (ع) آنچه مي توان گفت اينکه در تاريخ آمده است که کيسانيه فرقه اصلي عباسيان و شخص ابومسلم بود. حضرت در طي اقدامي به موقع و با رد پيشنهاد ابومسلم که از حضرت خواسته بود او را تاييد کنند ، فرمودند: « تو از تابعان من نيستي و اين زمان ، زمان من نيست». با اين سخن حضرت در واقع هم فرقه کيسانيه را رد کردند و هم مشروعيت خلافت عباسيان را. 

همچنين حضرت در قبال فرقه زيديه نيز چنين سياستي را در پيش گرفتند. چرا که در طي سخناني فرمودند:« به خدا نزد من کتابي است که نام تمام انبياء و سلاطيني که در زمين فرمانروايي مي کنند در آنها ثبت شده است. به خدا که در هيچ يک از آنها نام محمد بن عبدالله بن حسن (نفس زکيه)، رهبر زيديه، نيست».

اما حضرت به غير از فعاليت در اين دو جبهه ، در جبهه اي ديگر نيز ناگزير مجبور به فعاليت بودند و آن بيان محدوده واقعي اهل بيت عصمت و طهارت بود تا هم تشيع حقيقي را به همگان معرفي کنند و هم راه حق و حقيقت را به همه و از جمله ايرانيان نشان دهند. مزيد برعلت اينکه ايشان روزي در بين ياران و شاگردان خود فرمودند:« آيا مي دانيد منظور از اين آيه، نعمتهاي خدا را به ياد آوريد ، چيست؟ به خدا مقصود بزرگترين نعمتهاي خداست بر خلقش و آن ولايت ماست».
علاوه برذکر چنين احاديثي از طرف حضرت ، احاديثي ديگر نيز درباره اهميت علم و دانش از سوي ايشان مطرح شده که اين نمي تواند دليلي داشته باشد جز اينکه حضرت با ذکر چنين احاديثي قصد داشتند شيعيان و ياران خود را هر چه بيشتر تشنه حق و حقيقت کنند و صدالبته که وجود چهارهزار شاگرد حاکي از موفقيت ايشان در اين هدف است. مزيد بر علت اينکه ايشان روزي در ميان ياران خود فرمودند :« دانشمندان وارثان پيامبرانند ، براي اينکه پيغمبران پول و طلا و نقره به ارث نمي گذارند و تنها احاديثي برجاي مي گذارند. هرکس از آن احاديث برگيرد بهره بسياري گرفته است. پس نيکو بنگريد که علم خود را از چه کسي فراميگيريد ، زيرا در خاندان ما اهل بيت در هر عصري جانشيني عادل هست که تغيير دادن غاليان ، به خود بستگي خرابکاران و بدمعني کردن نادانان را از دين برمي دارد».
در سايه همين توجه حضرت به علم و دانش بود که شيعيان ، از اقصي نقاط سرزمين اسلامي و از جمله ايران براي فراگرفتن علم و دانش و افتخار شاگردي مکتب امام صادق (ع) به حضور حضرت شرفياب مي شدند. اين دسته از ايرانيان مانند پيشواي خود هرگز وارد فاز نظامي نشدند بلکه ترجيح دادند در حوزه فرهنگ و انديشه وارد شوند و صدالبته که در اين کار هم موفق بودند. 
از جمله آنها مي توان به افراد زير اشاره کرد:

زکريا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعري قمي : او نه تنها افتخار شاگردي امام صادق (ع)، را داشت بلکه از محضر امام موسي کاظم (ع) و امام رضا (ع) هم بهره مند شد. گويا او داراي مصنفاتي نيز بوده و حتي از ائمه هدايايي از جمله کفني هم دريافت کرده است. 
ابي زکريا بن ادريس قمي : او هم شاگرد امام صادق (ع) امام موسي کاظم (ع) و اما رضا (ع) بود. قبر شريفش در شيخان قم است. او نيز مفتخر به دريافت هدايايي از سوي ائمه شده بود. 
عيسي بن عبدالله بن سعد اشعري قمي : اما صادق (ع) ميان ديدگان او را بوسيدند و فرمودند:« تو از ما اهل بيت مي باشي». يونس بن يعقوب هم مي گويد: « من در مدينه بودم . در يکي از کوچه هاي آن ، امام صادق (ع) با من برخورد کردند ، به من فرمودند :« يونس زور برو که مردي از خاندان ما در خانه منتظر است. من به خانه رسيدم . ديدم عيسي بن عبدالله نشسته است. به او گفتم : تو چه کسي هستي؟ گفت: مردي از اهل قم ».

عمران بن عبدالله بن سعد اشعري قمي : او نيز اهل قم بود. روايت شده است که او کرباسهايي را بافت و از آنها خيمه هايي ساخت و در صحراي مني و در موسم حج آنها را براي اهل بيت امام صادق (ع) برافراشت. در برابر اين اقدام او حضرت وي را دعا کرده و در حق او فرمودند :« او از خانواده اي نجيب است. هر يک از ستمگران  روزگار قصد سوئي به او و خانواده اش داشته باشد ، خدا آنها را نابود مي کند». 
طيفور بن عيسي بن آدم بن عيسي بن سروشان (ابويزيد بسطامي ) : او هم افتخار شاگردي امام صادق (ع) ، امام موسي کاظم ، و امام رضا (ع) را نيز داشته است. وي در مورد طي مراحل سفر عرفانيش که به وحدانيت خدا پي برده بود گفته : « آسان ترين آنها اين بود که باري نفس اماره را به طاعتي وادار کردم و سرپيچي کرد ، دوازده ماه نگذاشتم آب بخورد». 

از ديگر شاگردان حضرت نيز مي توان به افراد ديگري اشاره کرد از جمله : ادريس بن عبدالله اصفهاني ، عبدالرزاق بن ابراهيم خراساني ، عقبه بن صالح بن عقبه ابوصالح خراساني و...

اما حضرت علاوه برنمايندگان دائمي (شاگردان ) داراي نمايندگان موقتي نيز بودند. اين افراد کساني بوند که يا به بهانه زيارت خانه خدا و يا رساندن وجوهات ، به خدمت حضرت شرفياب مي شدند و حضرت هم از تمام فرصتها مانند گذشته بهره مي گرفتند و در اثبات امامت خود و تقويت تشيع آنان تلاش مي کردند و آنها نيز در بازگشت به ايران هرچه ديده بودند براي هموطنان خود بازگو مي کردند و بدين ترتيب ارتباط بين امام و ايرانيان مرتب برقرار بود. مزيد برعلت روايت هاي فراواني است که حکايت از ملاقاتهاي حضرت با ايرانيان (به خصوص خراسانيان) دارد . ازجمله اينکه محمد بن احمد از حضرت صادق (ع) نقل کرد که گروهي از اهل خراسان به خدمت آن جانب رسيدند . قبل از اينکه سوال کنند ،حضرت فرمودند :" من جمع ما لا من مهاوش اذهبه الله في نهابر." خراسانيها گفتند :" آقا نفهميديم چه فرموديد؟" پس حضرت فرمودند :" از باد آيد بدم بشود ." (يعني مال دزدي خرج بدبختي مي شود.)

 از اينگونه روايتها که حکايت از ارتباط دائم امام با شيعيان ايراني خود دارد، در تاريخ فراوان ثبت شده است که نتيجه تمام آنها مطرح شدن تشيع در برخي از نقاط ايران از جمله قم بود و صد البته روايتهايي که از طرف ائمه در مورد فضيلت آنجا و اهل آن مطرح شده ،مزيد بر علت شده بود وشايد يکي از دلايل مهاجرت برخي از شيعيان از جمله اشعريان به قم علاوه بر امن بودن آنجا ،همين قضيه بوده است.

در مورد فضيلت قم ،روايات زيادي ثبت شده است . از جمله اينکه از امام صادق (ع) روايت شده است که فرمودند :" اهل خراسان اعلام ما اند،اهل قم انصار ما و  اهل کوفه اوتاد ما اند."اما به غير از قم مناطق ديگري مثل خراسان (سبزوار و نيشابور )، اهواز ، فارس ، ري و ... نيز وجود داشته که حداقل عده قليلي از اهالي آن داراي گرايشي به سوي اهل بيت بوده اند ولي از آنجايي که اکثريت اهالي آن ، تابع عباسيان و يا فرق ديگر بودند ،باعث شده که از نظر شيعه خيلي مطرح نباشد و البته شيعيان آنجا هم چاره اي غير از سکوت نداشتند ،چرا که در صورت هر فعاليتي ،از سوي مخالفين به شدت سرکوب مي شدند . (همانند پيروان علوياني چون يحيي بن زيد نفس زکيه، ابراهيم و ... ) بنا براين بنا به توصيه مقتداي خود ،تقيه را در پيش گرفتند و با ارتباط دائم با پيشواي خود توانستند سنگ بناي تشيع را در مرکز پايگاه اصلي عباسيان (قم) پي ريزي کنند و چون مستبد زمانه متوجه پيروزي جبهه حق و شکست خود شد چاره را در آن ديد که رهبر شيعيان، (امام صادق (ع)، را از صحنه خارج کند به اين اميد که به پيشرفت تشيع خاتمه دهد ، غافل از اينکه جانشينان حضرت از اين بستر آماده حداکثر استفاده را خواهند کرد. جانشين ايشان ،ابو الحسن موسي بن جعفر (ع) امام هفتم شيعيان،  بودند. دوران امامت ايشان مقارن خلافت منصور (سفاح ترين خلق) ، مهدي ، هادي و هارون بود. در اين دوران از يک طرف هر روز فرزندان راستين اسلام در راه منويات شوم خلفا قرباني مي شدند واز طرف ديگربراي آزاد مردان ،محيطي خفقان آور و کشنده بوجود آمده بود و بديهي است که به همان اندازه که آزادي در تکامل همه جانبه بشر موثر است ، خفقان نتيجه عکس دارد . چرا که مرگ بلوغ است. در چنين محيطي وظايف امام موسي کاظم (ع) و همراهان ايشان چيست ؟ به خصوص در مورد سرزميني مانند ايران که ساکنان آن نه تنها افتخار درک سنت و سيره نبوي را بطور مستقيم نداشتند بلکه حالا پادگان نهضتي شده اند که به ناحق ادعاي خلافت و جانشيني محمد مصطفي(ص) را نيز دارد . پادگاني که بعد از قتل ابومسلم ، ميدان نبرد قيامگراني چون استاسيس ، مقفع، يوسف بن ابراهيم (البرم) ، سرخ پوشان و ... شده بود که براي فرار از فشار حاکميت عرب و به بهانه خونخواهي ابومسلم سر به شورش برآورده بودند . پادگاني که مقر برافراشتن پرچمهاي رنگارنگ فرقه هاي متفاوت شيعه از جمله اسماعيليه شده بود . فرقه اي که رشته امامت را تا به امام جعفر صادق (ع) کشانده و بعد از ايشان قائل به امامت پسرش اسماعيل شده بودند و اعتقاد داشتند که اسماعيل بعد از مردنش دوباره زنده خواهد شد . نکته جالب اينکه تاريخ نگاران گفته اند:" کساني که پايه و بنياد کيش باطنيه (اسماعيليه )را نهادند از مجوس زادگان بودند. اين آشفتگي و چند پارگي باعث شد که هادي (خليفه عباسي) وليعهد خود ، مهدي،را با ساز و برگ جنگي به ايران عازم کند ،تا هم اوضاع آنجا را آرام کند و هم ايام ولايتعهدي خود را در آنجا بگذراند. اما حضور وليعهد در ايران هم مثمر ثمر واقع نشد . چرا که به دنبال کارهاي زشت، ناتواني و زبوني هادي ، جماعتي از مردم به جنبش درآمدند و به شاهان اطراف پناهنده شدند به خصوص اينکه مهدي مقرري آنان را نيز قطع کرده بود.آشفتگي در ايران و از جمله خراسان ادامه داشت تا اينکه در ايام خلافت هارون ،فضل بن يحيي برمکي والي خراسان شد و توانست بيشتر مناطق را مطيع و منقاد خود کند و حتي بيعت با محمد بن رشيد ( امين ) را آشکار سازد.اين نظارت دقيق بر ايران و خراسان از طرف حکومت وقت ،باعث شد تا تمام قيامها در نطفه خفه شود و يا اگر قيامي هم صورت مي گرفت به سرعت سر کوب شود ،از جمله سرکوب هواداران زيد بن علي بن الحسين(ع). دو سال بعد ، هارون براي عبد الله بعد از امين بيعت گرفت و خراسان و نواحي آن تا همدان را به او سپرد و به او لقب مامون را داد و او را عازم خراسان کرد . با توجه به مطالب گفته شده قابل درک است که با شدت عمل دستگاه حاکمه و خفقان موجود اگر شيعياني هم در ايران حضور داشتند ، براي باقي ماندن فقط مي توانستند در کنار امام خود و در سايه تقيه از تنگناي سياست عباسيان رها شوند تا به سلامت حقيقت مذهب تشيع و فقه اسلامي را نگه دارند و صد البته که نحوه شهادت و سرکوب قيامگران علوي چون حسين بن علي (صاحب فخ)مويد همين قضيه بود . به خصوص اينکه تمام علويان با او بيعت کردند به غير از امام موسي کاظم (ع) حضرت گر چه قيام او را تائيد کردند اما با او بيعت نکردند چون به خوبي مي دانستند که او کشته خواهد شد . حضرت در خطاب به او فرمودند :"بدان که تو کشته مي شوي . پس حواست را جمع کن و آماده باش و به کسي اعتماد نکن زيرا اين مردم فاسقاني هستند که اظهار ايمان مي کنند ولي در دل منافق و مشرک اند . در مصيبت شما گروه فاميل ،من پاداش خود را در نزد خداوند عز و جل مي جويم."

حضرت با اين سخن خود چند نکته را ثابت کردند:اولا منافق بودن مردم زمان خود را ؛دوما دليل همراهي نکردن با صاحب فخ را و يا اينکه چرا خود دست به قيام به سيف نميزنند . چون مسلما سر انجام آن شهادت است .

اين جريان تقيه شيعيان را حتمي تر کرد و شايد به همين دليل است که در عصر امام موسي کاظم (ع)به غير از يک مورد شاهد گزارش خاصي پيرامون مشارکت ايرانيان در جريانات شيعي نيستيم و البته همين فعاليت هم که توسط سرخ پوشان گرگان در سال 180هـ. ق عملي شد به شدت سرکوب شد . چرا که آنان از پيروان زيد بن علي بن الحسين بودند.بقيه علوياني هم که در تقيه به سر مي بردند از گزند عباسيان و از جمله هارون در امان نبودند. چرا که به دستور حميد بن قعطبه طوسي در زندان هارونيه طوس در حدود 60 نفر از نسل علي (ع) و فاطمه گردن زده شدند. اين جريانات تقيه را بيش از پيش براي ايرانيان شيعي حتمي تر کرد. اما در سايه تقيه اي که سراسر زندگي حضرت را دربر گرفته بود ، ايشان در رابطه با زدودن تاريکيها در مواقعي به بيان حقايق دين هم مي پرداختند . مزيد بر علت اينکه در جايي خطاب به ياران خود فرمودند :" حجت خدا بر خلقش بر پا نگردد جز به وجود امام تا شناخته شود ." پس مردي پارسي  پرسيد:"اطاعت شما واجب است؟" حضرت فرمود :" آري." مردي پارسي پرسيد :" مثل علي بن ابيطالب؟" حضرت فرمود:" آري." در هر صورت است که اقدامات حضرت در صورتي مي توانست مثمر ثمر واقع شود که در پناه تقيه ارتباط بين ايشان و يارانش حتي کساني که در مناطق دور چون ايران بودند، حفظ شود و چنين هم شد . روايتهاي فراواني وجود دارد که حکايت از ارتباط بين امام و ايرانيان دارد . از جمله اينکه روايت شده است که جمعي از شيعيان در نيشابور انجمن کرده و محمد بن علي نيشابوري را از ميان خود انتخاب کرده و سي دينار و پناه هزار درهم پول و مقداري جامه به او دادند تا نزد موسي بن جعفر (ع) ببرد . در همين حال شطيطه ( از زنان شيعه)نيز يک درهم پول و يک کلاف که به دست خود آنرا رشته بودو چهار درهم ارزش داشت به نزد او آورد و گفت:" به راستي که خدا از حق شرمنده نمي شود." اما به غير از اين مبالغ ، بسته اي ديگر که حاوي هفتاد ورقه بود نيز همراه محمد بن علي نيشابوري شد ، که در بالاي هر ورقه آن مساله اي نوشته بود و هر دوي آنها را با سه عدد نخ بسته بودند وبا سه مهر بر آنها مهر زده بودند به نحوي که هر نخ يک مهر داشت . قرار بود که نامه ها در شب به امام داده شود و فرداي همان شب پاسخها گرفته شود . بعد از تحويل بايد محمد بن علي پنج عدد از مهر ها را بشکند و ببيند که مسائل داده شده يا نه و چنانچه پاسخ نوشته شده ولي مهر ها نشکسته است اوست امامي که مستحق اين اموال است و اموال بايد به او داده شود . محمد بن علي به مدينه رفت و به حضور حضرت شرفياب شد. به محض اينکه حضرت او را ديدند فرمودند:" من پاسخ تمام مسائلي که تو در آن بسته داري ، داده ام پس آن درهمي که شطيطه به تو داده و وزن آن يک درهم است و در کيسه اي است که چهار درهم ديگر در آن قرار دارد را بياور." محمد بن علي هر آنچه به همراه داشت پيش روي حضرت گذاشت و آن بزرگوار از ميان همه آنها درهم شطيطه و کلاف رشته او را برداشت و فرمود :" ان الله لا يستحبي من الحق ." و رو به محمد بن علي کردند و فرمودند :" سلام مرا به شطيطه برسان و اين کيسه پول را که در آن چهل درهم است به او بده. هديه من به او اين تکه پارچه کفن من است. بعد به او بگو بعد از رسيدن اين درهمها ، نوزده روز ديگر زنده نخواهد ماند،  امابعد ازمردنش من بر جنازه او حاضر و نماز خواهم خواند." سپس فرمودند:" اي ابا جعفر هنگامي که مرا ديدي به کسي اظهار مکن که براي حفظ جان خودت بهتر است . اين اموال را نيز به صاحبانش برگردان و مهرهاي اين نامه ها را نيز بشکن و بنگر آيا پاسخ آنها را داده ام يا نه ؟" ابو جعفر چنان کرد و ديد که حضرت با خط خود جواب سوالات را داده اند . پس به وطن خود بازگشت و ماجرا را براي هم کيشان خود تعريف کرد . بعد از نوزده روز شطيطه مرد و امام هم سوار بر شتري بيامد و بر جنازه او نماز خواند . سپس عنان مرکب خود را سوي بيابان کرده و به محمد بن علي گفتند:" ماجرا را براي اصحاب و ياران هم کيش خود تعريف کن و سلام مرا به ايشان برسان و به آنها بگو من و هر يک از امامان ناچاريم که در تجهيز جنازه هاي شماحاضر شويم ، در هر سرزميني که باشيد . پس تقواي الهي را در مورد خود از دست ندهيد." روايت جالب ديگر اينکه منصور دوانيقي به امام موسي کاظم (ع) پيشنهاد کرد تا براي تهنيت در جلسه رسمي که به عنوان عيد نوروز از طرف خليفه عباسي تشکيل مي شد بنشيند و هداياي رجال و بزرگان را از جانب منصور بپذيرند. امام فرمودند:" آنچه در سخنان جدم رسول خدا جستجو کردم مطالبي در مورد تاييد اين عيد نيافتم." منصور گفت :" اين کار ما سياسي است نه اعتقادي . آن هم سياستي براي عباسيان ." بالاخره موسي بن جعفر (ع) در مجلس نشستند . شخصيتها و مردم عادي براي تبريک و تهنيت و اعطاي هدايا به حضور حضرت شرفياب مي شدند . در پايان ديدار  پير مردي وارد شد و عرض سلام کرد و گفت: اي فرزند رسول خدا من مردي فقير و تنگ دست هستم . ثروتي ندارم که به عنوان تحفه تقديم کنم . ليکن هديه من سه بيت شعري است که جد من درباره جد شما سيد الشهداء سروده است " در شگفتم از شمشير هاي برنده که چگونه در پيکره تو فرود مي آمد در حالي که غبار غربت چهره نورانيت را پوشانده بود و نيز درشگفتم از تيرها که چگونه نشکستند ، آن گاه که در مقابل چشمان اشکبار بانوان حريمت که از جد تو استمداد مي جستند در تن تو فرود مي آمد و چرا جلال و عظمت تو مانع از نفوذ آنان در بدن مطهر تو نشد." امام هديه آن پيرمرد را پذيرفت و وقتي متوجه شدند که تمام هدايا را منصور به حضرت تقديم کرده است همه آنها را به عنوان هديه به آن پيرمرد دادند تمام موارد ياد شده گوياي ارتباط امام با ايرانيان شيعه مذهب است. تمام اين روايتها نشان مي دهد که حضرت نه با زبان خود که با عمل خود اولا امامت خود را ثابت کردندو دوما در سايه تقيه به وظايف خود به نحو احسن عمل کردند . اما عاملي که اين ارتباط را دو سويه مي کرد علاوه بر شرفيابي ايرانيان به محضر امام ، ادامه مهاجرت علوياني چون يحيي بن عبد الله ( از ياران صاحب فخ) به همراه پيروانش و تعدادي از فرزندان موسي بن جعفر (ع) به ايران بود . علوياني که در زير فشارها و شکنجه هاي خلفايي چون هادي و هارون مجبور شدند ترک جلاي وطن کنند و به مناطق دور و صعب العبوري چون ديلم در ايران بروند ، اما هرگز دست از عقايد و آرمان خود بر نداشته و گر چه تحت تعقيب بودند اما وظيفه خود را همچنان و به نحو ممکن انجام مي دادند . از جمله اينکه آنها در برابر نظارت دقيق عباسيان راه چاره براي ترويج تشيع را در شعر نويسي و مطلب نوشتن بر روي درب و ديوار ديدند . موسي رواق به سند خود از يعقوب بن داوود نقل کرده که گفت :" در سفري که با مهدي عباسي در دوران قيام عيسي بن زيد داشتيم ، در يکي از کاروانسراها وارد شديم و به يکي از اطاقها رفتيم ، مشاهده کردم که بر ديوار آن چند سطري نوشته شده است . به اتفاق مهدي آن اشعار را خوانديم . در تمام ابيات آن بيزاري و نفرت از بني عباس موج مي زد و به نوعي حامل پيامهايي براي خواننده بود." اين گونه اقدامات و علي رغم نظارت دقيق و کامل دستگاه خلافت بر علويان و حتي شکنجه و کشتار آنها ، باعث شد که بذر تشيع در مناطقي چون ديلم ، طبرستان، کاشان و ... پاشيده شود واين نمي تواند دليلي داشته باشد جز اينکه شاگردان ايراني امام موسي کاظم (ع) در سايه تقيه و در کنار امام خود و ساير علوياني که به ايران مهاجرت کرده بودند بر جريان تشيع نظارت داشته اند . افرادي چون ابراهيم بن محمد اشعري قمي ، حمزه بن اليسع الاشعري قمي ، حسين بن محمد قمي ، بکر بن صالح رازي(که داراي مصنفاتي چون درجات ايمان ، وجود کفر ولا استغفار و الجهاد و ... نيز بود ) و ... 

بدين ترتيب ايران مقارن با دوران امامت امام موسي کاظم (ع) بر خلاف دوران امام صادق (ع) عصري تقريبا آرام را در ظاهر پشت سر گذاشت اما در واقع بافعاليتهاي زير زميني شيعيان و رهبر آنها در سايه تقيه پلي شد که ايران عصر امام صادق (ع) را به ايران عصر امام رضا (ع) وصل کرد و سنگري شد براي انقلاب فکري که در عصر امام صادق (ع) به وجود آمده بود و از هر جهت زمينه براي ورود امام رضا (ع) به ايران فراهم شد . به خصوص اينکه عباسيان و از جمله خلفاي آنها متوجه شده بودند که نه شهادت امامان و نه اسارتها و زندانهاي پي در پي آنها و پيروانشان نمي تواند جريان رو به رشد تشيع را متوقف کند . به همين دليل مامون ( خليفه وقت) راهکار جديدي را تجربه کرد و تصميم گرفت که از راه سازش با رهبر شيعيان وارد شود و به همين دليل با اصرار زياد امام رضا (ع) را به خراسان (مقر خلافت) کشاند تا با دادن ولايتعهدي به ايشان هم مقام امامت حضرت را در نزد شيعيان دچار ترديد کند و هم اينکه نسبت به گذشته نظارت دقيق تري بر ايشان و يارانشان داشته باشد و هم امام را از شيعيان جدا کند. چرا که او به خوبي مي دانست که شيعه بدون رهبر و يا جدا از وي معني ندارد . به همين دليل مي خواست رهبر شيعيان را به جايي بکشاند که به تصور خودش مردم آن سامان (ايران) شيعه عباسي هستند نه شيعه علوي و از طرف ديگر براي آنکه حسن نيت خود را به ياران قليل ايراني حضرت هم نشان دهد ادعا کرد که خود به مذهب تشيع در آمده است. اماامام با اقدامي به موقع اين سياست جديد عباسيان را نيز با شکست مواجه کردند و با قرار دادن شروطي چون اينکه حضرت"نه امري کنند و نه نهي ، نه  فتوايي دهند و نه حکم ، نه کس به کار گمارند  و نه کسي را از کار بر کنار کنند و هر چيزي که پا بر جاست دگرگون نکنند ."به همگان ثابت کردند که فقط در ظاهر امر ولايتعهدي را پذيرفته اند و در اصل آن را رد کرده اند.

بدين ترتيب با آمدن امام  رضا (ع) به ايران و تسامحي که خليفه وقت ، مامون ، نسبت به علويان و شخص امام در پيش گرفته بود و مهمتر از همه قبول ولايتعهدي توسط امام ، تاريخ تشيع وارد مرحله جديدي شد . به خصوص اينکه جلسات مناظره اي که به همت مامون و با دعوت از صاحبان علم ، کلام ، فرق و مذاهب مختلف جهت تضعيف موقعيت حضرت تشکيل مي شد ، نتيجه اي بر عکس در پي داشت و باعث شد تشيع به عنوان فرقه اي موثر تر در ايران مطرح شود ؛ به خصوص اينکه اقدامات حضرت و شيعيان ايشان در ادامه عملکرد ها و فعاليت هاي امامان و شيعيان آنها در گذشته بود  و باعث شد امام رضا (ع) و شيعيان ايشان در ايران ميراث دار گنجينه اي شوند که به قيمت سکوت امام موسي کاظم(ع) و شهادت ايشان و يارانشان تمام شده بود .

اما تفاوتي  که اين دوره با دوره قبل داشت اين بود که در دوره امام موسي کاظم(ع) بيشتر فعاليت هاي زير زميني و دور از چشم نهاد خلافت صورت مي گرفت  و صد البته که نهاد خلافت بر اين روند تاثير منفي داشت اما در اين مرحله فعاليت ها آشکار شد و عملکرد نهاد خلافت به طور ناخود آگاه  تاثير مثبت بر اين روند داشت و ايران اين افتخار بزرگ نصيبش شد که مهد اين وقايع باشد و به شکرانه اين نعمت ، بذر پاشيده شده تشيع را در خود حفظ کرد و مهد واقعي آن شود . به خصوص اينکه گذشت زمان هم به ضرر عباسيان بود ،چرا که هر روز از گوشه اي از ايران مدعياني (چون بادغيس و ابوالخصيب و حمزه خارجي در خراسان ،رافع نواده نصربن سيار در سمرقند و.......) شورش مي کردند و چون عاملان عباسي ر ا توان مقابله با آنان نبود، هارون (خليفه قبلي ) خود عازم خراسان  شد تا اوضاع را مستقيما خود آرام کند . او در همان جا ماند تا اينکه بر اثر بيماري درگذشت . بامرگ او اوضاع براي عباسيان بدتر از گذشته شد ؛ چرا که صحنه براي رقابت دو تن از فرزندان او (محمد و عبدالله)بر سر جانشيني پدر محيا شد . بعد از مدتي کشمکش بين دو برادر سرانجام عبدالله (مامون ) به پيروزي رسيد و از آنجايي که پايگاه  اصلي او خراسان از هم پاشيده بود براي برگر داندن آرامش به آنجا و همراه کردن مردم با خود ، يک ربع از ماليات آنجا را کاست  و منصب وزارت خود را به فضل بن سهل سرخسي داد که ايراني الاصل بود . 

اما اين اقدامات او هم موثر واقع نشد ، چرا که اين بار علوياني چون ابوالسرايا  و ابن طبا طبا در کوفه و ايرانياني چون يوسف بن برم در خراسان و بابک خرمي در آذربايجان قيام کردند و مامون هم براي حفظ خلافت خود چارهاي جز سر کوب آنها نداشت . اما سرکوب قيامگران هم منجر به آرام شدن خراسان نشد چرا که اوباش و تبهکاران از اين وضعيت ناآرام سوء استفاده کرده  و به نا امن کردن محيط دامن زده بودند  و چون نهاد خلافت را توان حذف آنان نبود  گروهي از مردم خود را براي اجراي امر به معروف و نهي از منکر تجهيز کردند ، تادر مقابل اوباش ، تبهکاران ، عياران ، و شاطران که مردم را آزار مي دادند  و حتي اعمال شنيع  را آشکار کرده بودند به مقابله بپردازند .  سر کرده اين گروه باسلامه انصاري از اهل خراسان بود که خلق عظيمي را با خود همراه کرده بود .

با اين توضيحات واضح است که وضعيت ايران  و به خصوص خراسان بسيار آشفته است ؛ چرا که مجددا ايرانياني که از سلطه عرب متنفر بودند فعاليت خود را آغاز کرده بودند و از طرف ديگر فرصت طلبان هم به تشنج بيش از حد محيط دامن مي زدند و مهمتر اينکه در چنين محيطي رهبر شيعيان به عنوان وليعهد خليفه معرفي شده  و اين يعني توجيه و تاييد تمام اقدامات خليفه و کارگزاران او. اين وضعيت ، وظيفه امام و ياران او را بيش از پيش سخت تر کرده بود  و در اين بين بديهي است که اولين وظيفه حضرت نماياندن حقيقت است  ومسلم اينکه ديگر تقيه در اين دوران کاربردي ندارد .

در اين راستا امام رضا (ع) هم مانند جد بزرگوارشان از هر فرصت پيش آمده براي بيان حقايق در قالب احاديث و يا پاسخ به پرسشهايي که توسط شاگردان ايشان  و يا صاحبان علوم  و فرق مختلف در جلسات مناظره مطرح مي شد  حقيقت تشيع را به همه مي نماياندند  و مامون هم غافل از همه چيز با تشکيل اين جلسات به طور ناخودآگاه به تثبيت تشيع در نزد ايرانيان کمک شاياني ميکرد و نه تنها نتوانست موقعيت خوشه نا پذير امام را در نزد شيعيان از بين ببرد بلکه حقيقت وجودي حضرت را به همگان بيش از گذشته نمايان تر کرد .

مزيد بر علت اينکه در يکي از اين جلسات مناظره حضرت رضا (ع) فرمودند :"اما بعد ، همانا محمد (ص) امين خدا بود در ميان خلقش و چون آن حضرت درگذشت ما خانواده وارث او شديم . پس ما هستيم امين خدا در زمين. علم بلادها ، مردنها ، نژاد عرب و تولد اسلام نزد ماست و چون هر مردي را ببينيم بشناسيم که او حقيقتا مومن است يا منافق و نام شيعيان ما و نام پدرانشان در نزد ما ثبت است."

اما به غير از زدودن تاريکيها و نماياندن حقيقت به همگان ، مسئله ديگر مقابله با مذاهب و فرق گوناگوني بود که هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شد . فرقي چون موسويه ( قائلان به زنده بودن حضرت موسي بن جعفر (ع) و اينکه ايشان مهدي موعودند )،قطعيه ( قائلان به امامت محمد بن حسن ، نوه امام رضا (ع)، بعد از امام موسي کاظم (ع) . )  زيديه و اسماعيليه که حضرت در برابر آنها هم چاره اي جز بيان حقايق را نداشتند ، به همين دليل در هر فرصت مناسب به رد عقايد آنان مي پرداختند  از جمله اينکه ايشان در ميان جمعي فرمودند :"هرگز خدا پيغمبري مبعوث نفرمود مگر با حکم شراب و اقرار به براء براي خدا "

تاريخ نگاران گفته اند که اين سخن را حضرت بي شک در رد عقايد اسماعليه فرموده اند .

همچنين حضرت در پاسخ به سوال علي بن ابساط که گفته بود :"مردمي به سوي برادرتان ،ابراهيم، متوجه شده اند  و او ميگويد که پدرتان زنده است وشما هم آنچه را او مي داند ميدانيد ."حضرت فرمودند :"سبحان الله ، رسول خدا مي ميرد و موسي (ع) نميميرد . به خدا محققا موسي (ع) در گذشت  و لکن خداي تبارک و تعالي اززماني که پيغمبرش را قبض روح فرمود،اين دين را به عجم زادگان بخشيد ."اين سخن حضرت هم قطعا در رد موسويه بيان شده است .

به غير از اين موارد حضرت در برابر زيديه هم موضع گرفته و با آغازشورش ابوالسرايا در کوفه و نماينده او در ايران ( اهواز)  به نام زيد النار  و با توجه به متمايل شدن عده زيادي از ايرانيان به او ، در فرصتي مناسب  و در رد عقايد آنان فرمودند :"خداوند کتاب آسماني خود را براي اولاد فاطمه به ارث گذاشت به استثناي ساداتي که به کشيدن شمشير مردم را به مخالفت مي خوانند ."

بيان اين گونه حقايق بود که باعث شد برخي از هواداران اين فرق از جمله زيديه که برتري ، شکوه و بزرگواري علي بن موسي الرضا (ع) را ديده بودند  به اميد بهره مند شدن از جايگاه وي از سوي خود سازي به او ملحق شوند  و مردم را با نام وي دعوت مي کنند .

اما بعد از زدودن تاريکيها چه در زمينه امر مهم امامت و چه در زمينه عقايد  و انديشه ها ، مسئوليت بعدي حضرت سيره عملي ايشان بود  هم در برابر نهاد خلافت  و هم در برابر شاهدان عيني روزگار يعني ايرانيان تشنه حقيقت  و اين امر ،وظيفه حضرت را سخت تر مي کرد . 

چرا که بايد به طريقي بين اين دو عنصر جمع مي کردند تا در عين اينکه خطري از  ناحيه نهاد خلافت متوجه ايشان نشود ، صراط مستقيم را که قطعا متضاد با منافع نهاد خلافت بود به ره پويان آن نشان دهد  و از بخت خوب ايرانيان ،خود نهاد خلافت هم به طور ناخود آگاه در انجام اين امر دشوار به حضرت کمک کرد. مزيدبر علت علاقه مامون به مسائل علمي بود . او هر هفته روز سه شنبه براي مباحثه فقه مي نشست  و با فقيهان و ديگر مقامات به وصفي نکو قرين انصاف  و دور از تکبر مباحثه مي کرد .

در بسياري از اين جلسات امام رضا (ع) هم حضورداشت . در برخي از اين جلسات مامون در باب امامت و بر تري علي (ع) بر ديگران سخن مي گفت  و از اين راه وسائل  تقرب خود را به حضور حضرت رضا(ع) به وجود مي آورد  و با اين کار خود هم موقعيت حضرت  و ياران  و شيعيان ايشان را تثبيت تر مي کرد.

اما به غير از اقدامات نا خودآگاه نهاد خلافت که در شناساندن حضرت به ايرانيان کمک مي کرد ، سيره عملي حضرت در ارتباط با ايرانيان هم بسيار تاثير گذار بود .آن هم از بدو ورود ايشان به ايران چرا که ايشان وارد هر شهري که مي شدند مردم به سراغ ايشان مي آمدند  و از ايشان در مورد مسائلشان سوال مي کردند و ايشان نيز احاذيث زيادي را از طريق آبائشان نقل مي کردند . که از مهمترين آنها مي توان به حديث سلسله الذهب در بيرون شهر نيشابور اشاره کرد . از جمله اينکه حضرت فرمودند :"پدرم بنده نيکوکار موسي بن جعفر (ع) از پدر بزرگوارش حضرت صادق (ع)  و ايشان از پدرش .. از علي بن ابيطالب  و ايشان از رسول خدا  و ايشان از جبرئيل روايت مي کنند که خداي متعال فرمود ه:"من آن خدايي هستم که جز من خدايي وجود ندارد  مرا بپرستيد و هر کس از شما که با کمال خلوص نيت به يگانگي من گواهي دهد در حصار من وارد شده و کسي که در حصار من در آيد از شکنجه من در آسودگي خواهد بود . حصارمن لا اله الا الله است  و ورود در آن همراه با شرايطي است  و من يکي از شرايط آنم ."

در جاي ديگر نيز فرمودند :"ولايه علي بن ابيطالب حصني ، فمن دخل حصني امن من عذابي :دوستي علي و اقرار به امامت  و ولايت علي بن ابيطالب باروي استوار من است . پس کسي که وارد آن شود از شکنجه خداوند در امان است ."

همچنين ايشان در طي سخنراني عنوان کردند :"..........  هر گاه کسي گره ولايتعهدي را که خدا به دست خود بسته بگسلد و ريسمان محکمي که خدا خواسته استوار باشد ، پاره سازد حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده است  و بر امام زمانش  شوريده  و پرده احترام اسلام را دريده . آري ، مردم نا بخرد آغاز اسلام  نيز با اميرالمومنين چنين رفتاري به خرج دادند و آن حضرت هم شکيبايي ورزيده و سکوت کردند تا رخنه اي در اسلام بوجود نيايد ولي در عين حال به هيچ يک از مخالفان خود اجازه فرصت براي انجام کارهاي خود را ندادند. راز اين تاريخ نمي دانم چگونه با ما و شما رفتار خواهد کرد ، اما سرانجام همه کارها در دست خداوند است و او داوري به حق  مي کند و درست را از نادرست به خوبي امتياز مي دهد ."

اين قبيل سخنان و سخنرانيها باعث شد که حضرت در بين مردم به عنوان مرجع جامع الشرايط معرفي شوند . اين قضيه آن قدر تاثير گذار بود که مامون را توان حذف حضرت از وقايع روز مره نبود به همين دليل بر خلاف قراري که بين او و حضرت گذاشته شده بود از حضرت خواست که امامت نماز عيد سعيد فطر را به عهده بگيرد تا با يادآوري وليعهد بودن حضرت ايشان را از چشم مردم بيندازد . حضرت هم در برابر اصرار زياد مامون قبول کردند و در روز عيد و با طلوع خورشيد پاي برهنه  و با عصايي در دست پيشاپيش مردم  و تکبير گويان به حرکت در آمدند . مردم و لشکريان هم همه به هيات حضرت در آمده  و پشت سر حضرت تکبير گويان به راه افتادند . فضل بن سهل سرخسي (وزير مامون)ماجرا را به گوش مامون رسانيد و گفت :"هر گاه علي بن موسي با چنين تشريفاتي به مصلي برسد آشوبي در ميان مردم به وجود مي آيد . شايسته است که از حضرت بخواهيد تا بازگردد ."مامون هم چنين کرد و حضرت هم بدون ناراحتي کفشهاي خود را طلبيده ، پوشيدند و بازگشتند .
از ديگر جرياناتي که به معرفي حضرت در نزد ايرانيان کمک کرد، جريان خشکسالي بود که در مرو به وقوع پيوست . به دنبال کينه ورزان و اطرافيان مامون ، خشکسالي را به حضرت نسبت دادند و چون اين اخبار به گوش حضرت رسيد ، ايشان وعده دادند که ابرهايي خواهد آمد و سرزمين مرو را سيراب خواهد کرد  و همانگونه شد که حضرت فرموده بود بعد از اين جريان سخن از معجزه و کرامات امام نقل هر مجلس شد به نحوي که در باره حضرت مي گفتند :"گوارا باد براي فرزند رسول خدا کرامتهاي ويژه اي به آن حضرت عنايت شده است ."

اين قبيل معجزات و اين چنين سخناني مجددا باعث حسادت عده اي شد و به همين دليل کار را به جايي رساندند که مامون را راضي به برگزاري دوباره مجالس مناظره با حضور حضرت کردند. در جلسه  مناظره اي که به همين علت تشکيل شدکينه ورزان کار را با توهين به حضرت آغاز کردندو مدعي شدند که نزول باران معجزه اي نبوده و در زمان خودش نازل شده است. به همين دليل از حضرت معجزه ديگري مي خواستند و قرار بر اين شد که حضرت عکس دوشيري که بر روي پرده در بالاي سر تکيه گاه مامون نصب شده بود را زنده کنند.حضرت نيز به آن دو شيراشاره کرده و فرمودند :«اين مردان بد کار را بگيريد و بدرانيد چنانچه اثري از آنها برجاي نماند.» در آن حال دو شير زنده شده و غرش کنان به جان آن دو مرد افتاده ، گوشتشان را خورده ، استخوانهايشان را در هم شکسته و حتي قطرات خون آنها را ليسيدند. چنانچه اثري از آنها بر جاي نماند.
در مناظرات ديگر نيز حضرت با پاسخگويي کامل و قانع به سوال کنندگان ، کرامات ديگري را از خود نشان مي دادند و در تمام مباحث از بيان حقايق و بيان اصول تشيع غافل نمي شوند، سخنان حضرت به خصوص اينکه تکلم ايشان با اهل تورات به توراتشان با اهل انجيل به انجيلشان با اهل زبور با زبورشان با صباييها به آيين عبرانيشان با هربذان به پارسيشان ، با روميان به زبان روميشان، به همه و از جمله خود مامون ثابت کرد که غاصبانه به اريکه قدرت تکيه زده است و اين امر به بسط و توسعه تشيع حقيقي و چه بسا اسلام آوردن بسياري از غير مسلمانان کمک بسياري کرد و اين امر باعث شد که مامون دستور طرد مردم از مجالس را صادر کند. اما ديگر از کار گذشته بود .چرا که تشيع در مناطقي چون مناطق صعب العبور طبرستان تثبيت شده بود و چنان محيط مناسب و امني فراهم شده بود که سادات حسني و حسيني و از جمله بيست و يک نفر از برادران حضرت به طبرستان عازم شدند و آنجا را براي سکونت انتخاب کردند و به نوبه خود به توسعه تشيع حقيقي کمک کردند.
اما به غير از علويان که به حضرت در توسعه تشيع به ايشان کمک مي کردند نبايد از شاگردان ايراني ايشان نيز غافل شد. منابع رجالي نام تعداد زيادي از گروه شاگردان ايراني آن حضرت را بيان کرده اند که حتي عده اي از آنان داراي تاليفاتي نيز بوده اند از جمله به حسين بن سعيد بن حماد بن سعيدبن مهران الاهوازي کتبي جون وضو، صلات، زکات،حج،نکاح و .... نسبت داده اند و يا از ابو عبدالله محمد بن خالد برقي قمي هم آثاري چون التبصره ، محاسن ، الرجال و... بر جاي مانده است.
وجود چنين شاگرداني فعال در کنار رهبر خود امام رضا(ع) و با توجه به اقدامات انجام شده در عصر امامان پيشين باعث شد که جريان تشيع در ايران تبديل به مکتب تشيع شود، به خصوص در مناطقي چون قم، نيشابور ، قزوين و... . روش اين مکتب تا اواسط قرن چهارم قمري، تمسک به کتاب خدا و سنت پيغمبر و امامان معصوم بود که با زبان اخبار تعليم مي دادند و فتوي مي نوشتند.

اما سراسر زواياي زندگي و گفتار امام رضا(ع)، در ايران براي ايرانيان حجت و دلايلي از امامت آن بزرگوار بود و حتي نحوه شهادت ايشان هم دليلي شد بر نص امامت ايشان، مزيد به علت با خبر بودن ايشان از آينده و وقايع آينده بود.

از جمله اينکه ايشان در زمان حيات خود به اباصلت سفارش کرده بود که «تربت من خاک پيش روي هارون است».

به اندازه هفت پله مرقد مرا حفر کنيد. بعد از اينکه سنگ لحد را گذاشتيد ، نمي از طرف بالاي سر قبر من به چشم مي رسد با دعايي که به تو مي آموزم و خواندن تو آبي جريان پيدا مي کند و ماهيان کوچکي در آن آب پيدا مي شوند. بعد ازمدتي ماهي بزرگي پيدا مي شود و همه آن ماهيان کوچک را مي بلعد و بعد از چشم ناپديد مي شود .در آن موقع دست بر روي آب گزارده و دعايي که دوباره به تو مي آموزم ، بخوان آب خشک مي شود و البته بايد تمام دستورات را در حضور مامون انجام دهي همانا اي اباصلت فردا به دربار اين نابکار(مامون) خواهم رفت. در هنگام بيرون آمدن اگر سر برهنه بودم با من حرف بزن و اگر سرم پوشيده بود با من سخن مگو».
روزها گذشت. در هنگام دفن حضرت چون مامون شاهد وقايعي بود که حضرت وعده داده بودند، گفت :«همواره امام در روزگار زندگي اش آثار شگفت آوري از خود به ظهور مي آورد. اينک پس از وفات نيز آثاري آشکار فرمود.» 

جالب اينکه فلسفه ماهيان و آب را از زبان وزيري که درآن مکان حضور داشت چنين ثبت کرده اند:« خلافت شما عباسيان و مدت طولاني را که بر مسندجهانداري برقرار مي باشد همانند همين ماهيان خرد است که چون مدت به سر رسد و دست خلافت شما کوتاه شودو پرونده دولت شما در هم خورده گردد خداي متعال مردي از خاندان اين حضرت را بر شما مسلط گرداند که همگي شما را نابود سازد.»
اما اگر چه امام را در مقابل چشمان شيعيانش به خاک سپردند ولي رسالت امام به پايان نرسيد. ايشان در زمان حيات خود به فکر حمايت معنوي ياران خود در روزگار بعد از حياتشان نيز بودند و با سخناني براي ابد شيعيان خود را از راهي که برگزيده اند مطمئن کرده اند. مزيد بر علت اينکه از حسن بن علي وشاد نقل شده است که : «حضرت فرمودند هر امامي پيمان و معاهده اي با دوستان و شيعيان خود دارد و بايد آنان کاملا از عهده پيمان خود بر آيند و حق امام را به خوبي ادا سازند و وفاي به عهد آنان عبارت از زيارت تربت پاک آنهاست. اينکه کسي که با علاقه مندي تمام به زيارت تربت آنان برود و به مقام و موقعيت آنان اعتراف کند ائمه در روز قيامت شفيعان آنان خواهد بود.»

بدين ترتيب و با توجه به آنچه گفته شد مي توان به اين نتيجه رسيد که تاريخ تشيع در ايران در اين دوران تابعي از عملکردهاي نهاد خلافت ، امامت و عنصر داخلي(ايراني) بوده است. عواملي که نمي توان هيچ کدام از آنها را حذف کرد.چرا که اگر چه از بين آنها ،نقش امامان شيعي برجسته و موثر تر است.اما در صورتي اقدامات اين بزرگواران موثر واقع مي شد که عنصري در برابر آنها و عنصري در کنار آنها قرار گيرد.روايات تاريخي هم حاکي است که بيشتر سياستها و عملکردهاي امامان ما در جهت خنثي کردن سياستهاي دستگاه خلافت بوده و از اين رهگذر بر حق بودن خود را نيز به ياران خود ثابت مي کردند.
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